
 در مدرسه تان برای تربیت نسلی خلاق، نوآور و 
کارآفرین چه برنامه هایی اجرا کرده اید؟

   ما از این مزیت که انســان خودیادگیرنده اســت، شروع 
کردیم. وقتی بچه ها وارد نظام رســمی، سنتی و مدرسه های 
کلاسیک می شوند، این پیام به آن ها مخابره می شود که مسیر 
خودیادگیری ات را کنار بگذار. من می خواهم اینجا مجموعه ای 
از دانش، اطلاعات و تجربه ها را به روشــی که دلم می خواهد 
به شــما منتقل کنم. یکی از مهم ترین اهداف ما در طراحی 
مدل مدرســه این بود که مواظب باشــیم خودیادگیرندگیِ 
بچه هــا را خراب نکنیــم تا بچه ها در مســیر خودیادگیری 
حرکت کنند. از کتاب های درسی آموزش وپرورش نقشة راه 
درآوردیم و رویکرد خودمان را که خودیادگیرنده بودن بچه ها 

بود کنار آن گذاشــتیم و محتوا را بر این اســاس بازطراحی 
کردیم. به سراغ فناوری های آموزشی رفتیم و همة درس های 
پایه های اول تا ســوم را بازی محور طراحی کردیم. بچه ها در 
مجموعه ای از بازی های کارتی یا بازی های کلامی، رمزگذاری 
و رمزگشایی را یاد می گیرند. در حین بازی، الفبا، نظام اعداد 
و همین طــور حل معما در درس علــوم را یاد می گیرند. هر 
پدیده ای که بچه ها در دنیــای پیرامون می بینند، انگار یک 
معماســت که باید آن را بازکشف کنند؛ هر چند قبلی ها آن 
را کشف کرده باشــند. مجموعه ای از پویانمایي های ساده را 
برای همة درس ها طراحی کرده ایم. بچه  وقتی به پویانمایي 
نگاه می کند، می تواند از کارت ها اســتفاده و یادگیری اش را 

کامل کند. 

کارآفرينان بالقوه
گفت وگو با سارا سلیمی نمین،

 مدیر دبستان غیردولتی دخترانة آب و آیینه

اشاره
با اختصاص این شــماره از مجله به موضوع تربیت اقتصادی به سراغ تجربة 
زیستة تیم پیش دبستان و ابتدایي آب و آیینه در منطقة 3 تهران رفتیم و با 
دکتر سارا سلیمی نمین، مدیر خلاق و نوآور مدرسه، گفت وگو کردیم. 
دکتر سلیمی، متولد 1353، دارای مدرک لیسانس )دانشگاه امیرکبیر( 
و فوق لیسانس )دانشــگاه علم و صنعت( در رشتة مهندسی صنایع 
است. وی همچنین دورة دکترا را در رشتة مهندسی مکانیک در 
کشور ایتالیا و دورة پسادکترای سیاست گذاری علم و فناوری 
را در دانشــگاه علم و صنعت گذرانده است. آنچه در ادامه 
می خوانید، خلاصة گفت وگوی ما با دکتر سلیمی پیرامون 
آموزش حل مسئله و کارآفرینی به دانش آموزان است:

گفت وگوكننده: لیلا صمدي

نوآوری
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به تدریج این نتیجه رســیدیم که نگاه مسئله محور کمک 
می کند بچه ها در مسیر خودیادگیری قرار بگیرند. هر کودکی 
یک دانشمند اســت که اولین بار با مسئله ای مواجه شده و 
راهکار برای آن ارائه کرده اســت. این راهکار می تواند نظام 
اعداد در ریاضی باشــد یا در علوم الگویی از طبیعت باشــد 
که بچه ها باید آن را کشــف کنند تا بتواند از آن اســتفاده 
کنند و مســئله های بعدی شــان را حل کند. بنابراین تمام 
تــلاش ما این بود که کمک کنیم نگاه مســئله محور بچه ها 
نســبت به دنیا همچنان در آن ها پایدار باشــد. یعنی بچه ها 
هر نیاز خود را به شــکل مسئله ببینند و نگاهشان این باشد 
که باید مسئله شــان را حل کنند. دانش هایی که استاندارد 
شــده اند، راه حل هایی هستند که قبلی ها به آن ها رسیده اند. 
در آموزش های ما شروع کنندة بحث همیشه کودکان هستند 
و معلم فقط تســهیلگری می کند که محتوا 
از یک کودک به کودک دیگر منتقل شــود؛ 
مگر جایی که لازم باشــد معلم هم محتوایی 
را اضافه کند؛ چون عمومــاً بچه ها محتوا را 
با هم می ســازند. معلم اگر بچه ها را به خوبی 
هدایت کرده باشد، حتی لازم نیست محتوایی 
را اضافه کند. اگــر ما کمک کنیم کودک به 
ســؤال خوب برسد، به مســئلة خوب برسد، 
آن وقــت معلم می تواند در ســاختن ابزار به 
او کمک کند تا ســریع تر آن را بسازد. وقتی 
همة درس ها نقشــة راه مسئله محور دارند، ما برای آن بازی 
طراحی می کنیم تا قلق ها را کشف کنند و با تمرین و تکرار 
در آن ها نهادینه شود. بازی محوری و پروژه محوری مکمل هم 
هستند. در پروژه محوری نگاهمان این است که بچه ها به طور 
رسمی درگیر مسئله ها و حل مسئله ها شوند. ما درس پروژه 
را به صورت تلفیقــی طراحی کردیم؛ به این معنا که بچه ها 
مسئله هایی را حل می کنند که ضرورت یادگیری همة اهداف 

آن پایة درسی را برای بچه ها فعال می کند. 
مهم ترین نکته ای که در کارآفرینی مهم است این است که 
فرد بتواند نیازها را شفاف ببیند؛ نیازهایی که امروز در قالب 
مسئله در جامعه مطرح می شــوند. اصلی ترین کار زیربنایی 
که شــما در بچه های دورة ابتدایی انجام می دهید، این است 
که در مسیر خودیادگیری خود حرکت کرده باشد، نیازهای 
خود را فراموش نکرده باشــد، این نگاه همیشــگی را داشته 
باشد که من نیازم را باید چطور پاسخ دهم؟ مرز کسب و کارها 
همیشــه تغییر می کند و ما نمی توانیــم بگوییم چیزی که 
امروز به بچه ها یاد می دهیم، آخرین یافته هاست. قطعاً وقتی 
دانش آموز بیست سال بعد می خواهد از آن استفاده کند، مرز 
کسب و کار عوض شده اســت. مهم این است که این نگاه را 
برای بچه زنده نگه داریم که همیشــه می توانی نگاه متفاوت 

داشته باشی؛ برای اینکه نیازت یک نیاز کوچک یا بخشی از 
یک نیاز بزرگ تر است و این مرزها می توانند بر اساس دانش، 
تجربه و فناوری روز تغییر کنند و تو می توانی یک خدمت یا 
محصول جدید را به جامعه عرضه کنی. آن وقت است که آن 
کسب و کار معنادار و متفاوت می شود. بیشترین تلاش ما در 

دورة ابتدایی روی این حوزه است. 

é آموزش های شــما در حوزة کارآفرینی و حل 
مسئله با مبانی نظری و راهکارهای عملیاتی سند 

تحول بنیادین در این موضوع چه ارتباطی دارد؟ 
   ما شــش  ساحت تربیت سند تحول بنیادین را متناسب 
بــا پروژه های بچه ها معنــی کردیم. مثلًا بچه هــا در پایان 
پیش دبستانی مسئله را چطور تعریف و حل کنند که بگوییم 
رشــد لازم را در هر کدام از ساحت ها داشته اند. ساحت ها را 
نســبت به آنچه در سند تحول بنیادین بود بازتعریف کردیم 
و در درس تلفیقــی پــروژه آوردیم. هدف گــذاری را برای 
پایه های متفاوت ارائه کردیم؛ اگر بخواهد در پایان پایة ششم 
هدفی محقق شده باشــد، در پنجم باید چقدر از آن محقق 
شــود و در چهارم چقدر و غیره. موضوع را هم از دل تلفیق 
کتاب های درسی درآوردیم. بنابراین، در پروژه محوری بچه ها 
به موضوعاتی که در کتاب های درسی شــان مطرح اســت، 
ورود می کنند و مســئله تعریف می کنند. معلم می داند که 
تعریف مســئله و حل مسئله تا چه ســطحی غنی شود که 
اهداف تحول بنیادین هم در آن محقق شــوند. درس پروژه 
خودش به چند بخش فرایند کشــف و حل مســئله، دنیای 
کسب و کارها، سواد مالی و سازه تقسیم می شود. بخش سازه 
با این هدف اســت که بچه ها بتوانند در نهایت چیزی را که 
متصور می شوند، شکل بیرونی آن را هم ارائه کنند. فرض ما 
این است که به مرور متناسب با سن بچه ها بازی محوری کم 
و پروژه محوری زیاد می شود. وقتی بچه دورة ابتدایی را تمام 
کرد، به نگاه پروژه محور مسلط است و ما انتظار داریم در دورة 
متوسطه پروژه محور حرکت کند. مسائل واقعی را در دنیای 

اطراف تعریف و حل کند. 

é والدین چقدر با روش های شما همراه هستند و 
چه چالش هایی در این خصوص دارید؟

   چون مدرسه اساساً بر اساس این شیوه طراحی شده، ما 
بعد از ورود خانواده ها به مدرسه، روش  مدرسه مان را در یک 
کارگاه اولیه توضیح می دهیم. بنابراین، خانواده ها با آگاهی از 
این مدل جدید مدرســه را انتخاب می کنند. البته در مدلی 
که با هم هســتیم، همچنان ممکن است سؤال ایجاد شود یا 
اختلاف نظر به وجود آید. اما غالب خانواده ها همراه هستند و 
چالش بزرگی نداریم. چون از اول با این رویکرد و روش جلو 

یکی از مهم ترین 
اهداف ما در 
طراحی مدل 
مدرسه این بود 
که مواظب باشیم 
خودیادگیرندگیِ 
بچه ها را خراب 
نکنیم
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آمده ایم و هر کس به ما ملحق شده، با این روش همراهمان 
شده است.

 
é آموزش و پرورش تا چه میزان در زمینه ســازی 
تربیت نســلی خلاق، نوآور و کارآفرین به عنوان 
یکی از مهم تریــن مأموریت های خود موفق بوده 

است؟ 
   نظام متمرکز دولتی آن قدر مســئله هایش بزرگ اســت 
کــه نمی تواند بــه چیزهایی که می گوید فکــر کند. ما نیاز 
داریم از این همه تمرکز جدا شــویم و ساختارهای جدیدی 
در آموزش و پرورش داشــته باشــیم. پیشنهادم این است که 
آموزش و پرورش انعطاف پذیــری را در خود فراهم کند و به 
سمت ساختارهای اقتصاد دانش بنیان حرکت کند تا زمینة 

تحول در مدارس فراهم شود.

é به عنوان سؤال آخر بفرمایید معلمان در اینکه 
نســل جدیدِ جامعه ای با اشتیاق و انگیزة درونی 

خودیادگیری را دنبال کند، چه نقشی دارند؟
   بخشــی از این نقــش برمی گردد به احســاس امنیتی 
کــه از کودکی به فرد می دهید. شــما چقدر بــه فرد باور و 
احساس ارزشمند بودن می دهید. اینکه: »هر تجربه ای بکنی، 
ارزشمندی ات فرقی نمی کند. من هم در جایگاهی نیستم که 
تو را قضاوت کنم، فقط می خواهم کمکت کنم تا تجربه های 
بهتر برای خودت بســازی«، این همان سرمایة شناختی 
است. انسانی می تواند با خودیادگیرندگی حرکت کند که 

مانع درونی اش را برای اشتیاق یادگیری کنار گذاشته 
باشد. تعداد زیادی از بچه ها مانع یادگیری دارند. این 

کاری اســت که معلم به تنهایی سخت می تواند در 
فضای مدرسه مدیریت کند. ما یک سامانة 
مشــاوره ای قوی را در مدرســه راه اندازی 

کردیم که تک تک بچه ها را کشــف می کند؛ مثلًا اینکه چرا 
این بچه با حال خوب این کار را انجام نمی دهد.

معلم ها تغییر تفکر را از خودشــان شــروع کنند. ببینیم 
کشــورمان می خواهد از کجــا به کجا حرکــت کند و من 
چطــور باید ذهنم را تغییر دهم. اگر ذهنم تغییر کند، حتماً 
روی بچه هــا و اطرافم اثر می گذارد. هر کســی که کشــش 
درونی داشــته باشد، می تواند تجربه های جدیدی برای خود 
بســازد. معلمی که خودش با نگاه پیداکردن انگیزة درونی و 
ارزشمندی بچه ها عمل می کند، حتماً این تغییر در خودش 
هم اتفاق می افتد. اگر رشــد سرمایة شــناختی در مدرسه 
اتفاق بیفتد، دوطرفه اســت. من هر رابطة معلم و دانش آموز 
را این طور می بینم که رشد دوطرفه دارد و اتفاقاً این رشد در 

معلم چندبرابر است. 
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